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 کیدهچ
تاریخ،  هدر پهن وتربیت و در مواجهه با صیرورت و تحولات جهانشود که در امر تعلیمانجام می مسألهاین پژوهش با این 

ین موضوع، اگر، باید چه موضعی اتخاذ کرد. های جدید از سوی دیدر نسبت با گذشته و سنت تاریخی از یک سو و پدیده

 ورا اولین بار هگل وارد فلسفه کرد  مندیتاریخقابل رهگیری است.  مندیتاریخفلسفی، در مبحث  به عنوان یک مسأله

را به نحوی متفاوت  مندیتاریخه پیدا کرد. هایدگر شناسی توسط فیلسوفان مختلف ادامبعد از او توجه به تاریخ در معرفت

داند. از نگاه هایدگر، ا نه یک خصلت ثانوی و عارضی، بلکه یک مقوم وجودی برای انسان میکند و آن ر از دیگران تلقی می

وجود  تواند نحوهاجد اگزیستانس است، میشود و از آنجا که ومی« پرتاب»انسان در یک سنت و فرهنگ تاریخی متولد یا 

 شدگی انسان است. نتیجهست که ناشی از پرتابفردی ا به های منحصراندازی کند. این امر مبتنی بر امکانخود را طرح

ا سنت تاریخی را نمی مندیتاریخوتربیت راستین، مبتنی بر دهد که در تعلیمنشان می ای در توان همچون ابژهاصیل، اولا

های نظر گرفت که لحاظ کردن آن تحت اراده و اختیار آدمی باشد؛ سنت تاریخی همواره در ما حضور دارد و تمامی امکان

ا انسان از آنجا که واجد اگزیستانس است و اگزیستانس رو به سوی آینده دارد، بازآوری وجودی ما را عرضه می دارد. ثانیا

« اکنونی»و « اینجا»عینی سنت تاریخی و تلاش برای تربیت انسانی مشابه انسان گذشته، فاقد معنا و فارغ از زندگی 

ا عدم التفات به سنت تاریخی های و کنش است ، پیوستگی وجودی تجارب انسان در طول تاریخ را زایل کردهاست. ثالثا

توان چنین اراده کرد که انسانی رها و برکنده از گذشتگان را پرورش یعنی نمی اندازد؛آن می« خودینگی»اصالت و  آدمی را از

 داد.
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 مهقدم

ست. با اینکه نفس پی در جهان و مناسبات انسانی ادرهای پیوقوع دگرگونی هتاریخ عرص

 ا نوع مواجهه با آن است که سرچشمهام حول در عالم چندان جای بحث نداردتغییر و ت

ها شده است. اینکه ما در قبال های عظیم در میان انسانبسیاری از اختلافات و شکاف

ایم و ان باید چه کنیم؛ از یک سو در قبال آنچه که در گذشته بودههای دگرگونی جهسویه

ایم و راهکارهایی که برای نیازهای خود ایم، معنایی که از پدیدارها داشتهگونه که زندگی کردهآن

ایم و از سوی دیگر در مواجهه با پدیدارهایی که امروزه معنایی متفاوت دارند، مسائل و یافته

اند و مقتضیات زندگی معاصر، باید چه موضعی اتخاذ ه به وجود آمدهنیازهای جدیدی ک

بندی کلان، سیماند را در یک تقاندیشیده مسألههای مختلفی که به این نماییم. افراد و گروه

آنهایی هستند که اصالت را به سنت تاریخی  وان به دو گروه تقسیم نمود؛ یک گروهتمی

کنند. اگر پذیرشی هم داشته باشند، در راستای رات مقاومت میدهند و در برابر پذیرش تغییمی

گرای خودشان است. در مقابل، گروه دیگر فکری سنت و در منظومهگنجاندن پدیدارهای ن

دهند و سنت تاریخی را چندان که اصالت را به تحول و پدیدارهای جدید می هستند کسانی

آن است که با رویکردی نمادین  سنت قائل شونددانند. نهایت ارج و منزلتی که برای مهم نمی

کنند. این گروه، بر عکس گروه نخست، سنت را با هدف گنجاندن و نوستالژیک از آن یاد می

 کنند.در مفاهیم جدید روایت می

فلسفی است؛  ألهها و تحولات جهان در سطح بنیادین خود، یک مسنوع مواجهه با دگرگونی

ی مهم و اساسی فلسفه قدیم با فلسفه جدید را ابدیت در برابر هاکه یکی از تفاوت چه آن

دو رهیافت مهم  (. این دو مفهوم در واقع سرچشمه72، ص: 1395اند )وال، مندی دانستهزمان

دهند، هستند؛ رهیافت ها را مورد مطالعه قرار میها و علومی که پدیدهدر مواجهه با پدیده

گرایانه هر گرایانه یا تاریخی. از لحاظ نگرش ذاتافت غیرذاتو رهی یا غیرتاریخی 1گرایانهذات

ای ذات و ماهیتی دارد، هر جا که آن ذات یا ماهیت باشد، آن پدیده نیز هست و اگر پدیده

شود. نباشد، نیست. همچنین مبتنی بر این نگاه، ماهیت و ذات شیء دچار تغییر و تحول نمی

ها و ها، تفسیرها، کنشفهم هار دارد که مطابق آن، همدر مقابل این نگرش، نگاه  تاریخی قر 

های زبانی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به خود های تاریخی، یعنی در افقرفتارهای آدمی در افق

بودن  آدمی را نه تکوین پذیرفته در یک فضای مجردّ و  هپذیرند. این نگرش، نحوصورت می
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-42، صص: 1400داند )عبدالکریمی، فرهنگی می –ی های تاریخفراتاریخی، بلکه مقیدّ به افق

دهند و تحولات توان کسانی را که اصالت محض را به سنت تاریخی می(. بر این اساس می41

گرایانه بینند، متعلق به تفکر ذاترا حداکثر در ذیل آن و همچون امری عارضی برای آن ذات می

نهند در چهارچوب انند و وقعی بر سنت نمیددانست و کسانی که اصل را بر تحول تاریخی می

 لحاظ کرد.  1«گراییتاریخ»تفکر 

تربیت نسل  یابد، عرصههمیت و وضوح مضاعفی مییکی از نقاطی که این تضاد در آن ا

های جدید هستند که بیش از هر جدید است. این امر از آن روست که در واقع این نسل

که مسئولیت تربیت نسل جدید بر  اند و وقتیاریخیتحول و دگرگونی ت هکنندچیزی، نمایان

ها در مواجهه با سنت و تحولات تاریخی رخ ترین چالشنسل قبلی قرار دارد، مهم هعهد

پردازان، د. این چالش خود امری دوگانه است؛ نخست ناظر به نوع نگاه و انتظار نظریهدهمی

به تربیت است. اینکه از مجموعه ریزان، مدیران، معلمان و حتی والدین نسبت برنامه

دهند دنبال چه هستند. دوم ناظر تمهیدات، تدابیر و اعمالی که در خصوص تربیت انجام می

گیرد. اینکه وضعیت کودک نسل جدید به خود متربی یا کودکی است که مورد تربیت قرار می

بایست ر میرش از سمت دیگاش از یک سمت و جهان معاصدر میان پیشینه و سنت تاریخی

 چگونه باشد.

گرایانه داشته باشند و اصل را بر سنت و استمرار اندکاران امر تربیت اگر نگاهی ذاتدست

نامد که می« وردمنابهنگام و بی»تی آید که تافلر آن را وضعیآن بگذارند، وضعیتی پیش می

هشان به نحوی باشد (. اگر نگا411، ص:1394در حال پیدایش ندارد )تافلر،  التفاتی به جامعه

هدفشان پیاده کردن تمام و کمال  و که سنت تاریخی را فرع بر مناسبات جهان امروز بدانند

معنایی در امر تربیت رخ های نوین باشد، نوعی انقطاع تاریخی و بیها و تمدنظهورات فرهنگ

ز بر ی اگیری و تربیتش همچون حاملی برار مسیر پرورش، شکلدهد. چنانچه کودک دمی

ا خوانش « اکنون  »و « اینجا»کردن و استمرار مفاهیم سنتی باشد، با  خود غربیه است و اتفاقا

(. در 20-23، صص: 1400زاده و دلیل، دهد )عسکریمعناداری هم از سنت تاریخی روی نمی

اش باشد، مانند پرورش گیاهی سنتی و فرهنگی همقابل، اگر پرورش کودک فارغ از پیشین

ا میآن در خاک، در معرض باد و باران قرار  که بدون قرار گرفتن ریشه واهد بودخ گیرد و عملا

 (.115، ص: 1399)آرنت،  را نخواهد داشتتوان تولید هیچ معنایی 
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مدرن بعد از  هظهور تفکر تاریخی و اصالت دادن به امر تاریخ در تفکر فلسفی، به فلسف

ارسطویی  گرایانهش ذاتوفان بعد از دکارت، بینگردد. در واقع با ظهور فیلسقرن هفدهم برمی

سوفان به نحو جدی در آثار فیل مندیتاریخمندی و خود را از دست داد و زمان هبه مرور غلب

ای که آغازگر ترین چهرهبزرگی چون هردر، هگل، مارکس، نیچه و دیلتای مطرح شد. البته اصلی

اولین بار تاریخ را به مثابه مکملّی برای این طریق بود، هگل است. این هگل بود که برای 

 بندی علوم به(. دیلتای نیز با تقسیم70، ص: 1400شناسی وارد فلسفه کرد )بیزر، معرفت

این ایده ایفا نمود. او بارزترین تفاوت میان این  ، قدم مهمی در توسعه«انسانی»و « یطبیع»

، صص: 1386بیدی، درهداند )صانعیوابستگی و وابستگی به تاریخ میدو نوع علم را در عدم

شناسی بررسی کرد و آن را از تر از معرفت(. اما آن کسی که تاریخ را در ساحتی عمیق16-15

 جمله مقومات وجودی انسان به شمار آورد، مارتین هایدگر بود.

هایدگر در تمام عمر فلسفی خود به انحاء گوناگون به نقد کلیت سنت متافیزیک غرب 

گرایانه منطق و وجودشناسی ذات همحورهای مهم آن، انتقاد نسبت به غلب از که یکیپرداخت 

پرسش »و در راستای پرسش بنیادی خود، یعنی  1ارسطویی است. او در کتاب هستی و زمان

های پیشین کند. هایدگر تلقی، ساختارهای وجودی انسان را تحلیل می«در باب معنای هستی

. زمان بنیاد دهدداند و معنایی بدیع از آن ارائه میو ناکافی میرا ناقص « زمان»نسبت به 

« دازاین»است و تنها موجودی که توان پرسندگی از معنای هستی را دارد « معنای هستی»

تحلیل خود را  هاست. هایدگر دامن« مندیزمان»همان  ،زمان ،رو)انسان( است؛ از این

رسد و آن را یک مقومّ وجودی برای انسان می مندیریختامندی به و از زمان سازدمیتر گسترده

انفتاح و انسداد  هاصیل و نااصیل نسبت به تاریخ را به ترتیب ریش ه. همچنین مواجهداندمی

 . (Heidegger, 2010) کندهای تاریخی انسان معرفی میامکان

زمان نسبت انسان با هایدگر وجود دارد، تحلیل هم مندیتاریخمهمی که در بحث  هنکت

هایدگر  مندیتاریخست که بررسی ااش است. در واقع همین نکته سنت تاریخی، حال و آینده

در امر  این بود کهما  سازد. مسألهپژوهش داریم، ضروری می ای که در اینمسألهرا با توجه به 

جهان که داریم و مقتضیات  ه تاریخی و فرهنگیوتربیت وضعمان در نسبت با پیشینتعلیم

بنابراین آنچه که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت است  کنونی را باید چگونه ببینیم؛

 «هستی و زمان»هایدگر با تمرکز بر کتاب  در اندیشه مندیتاریخمندی و از تبیین مفاهیم زمان

 پژوهش بیابیم. مسألهخواهد بود تا از دل این تبیین بتوانیم راهکاری برای 
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 پژوهش  هپیشین

به ربط « مندی در اندیشه متقدم هایدگرزمان»در پژوهشی با نام ( 1398نظری و همکاران )

بق . مطاپردازندخصوص هستی و زمان می مندی در آثار هایدگر متقدم، بهو نسبت زمان و زمان

م، در راستای تأسیس انُتولوژی بنیادی، تا حدودی از بررسی فهم های ایشان، هایدگر متقدیافته

قد است که فهم پردازد. او معتمندی میکند و به تحلیل زمانپوشی میزمان چشم عامیانه

ستی مندی است. هایدگر در هل زمانمان جهانی و خود زمان جهانی، تنز ل ز عامیانه زمان، تنز 

کند. در اینجا، برای تحلیل تعبیر می« معنای انُتولوژیک پروا»مندی را به و زمان، زمان

شود. انُتولوژیک در تقابل هایدگر، بر همین عبارت سه جزئی تکیه می مندی در اندیشهزمان

دست گیرد. پژوهش انُتیک، پژوهشی است که هستومند را چونان چیزی فرابا انُتیک قرار می

هستن  ـا در مقابل پژوهش انُتولوژیک، معطوف است به چطورگیرد، امعینّ در نظر میو مت

ا از خودش پیشی میهستومندی که با افکندن خود بر امکان جوید. معنا، آنی هایش، دائما

پذیری هر چیز خودش نیست که در انتهای کنش فهمیدن، آشکار گردد؛ بلکه آنی است که فهم

کند بر پذیری یک چیز است. پروا، دلالت مید؛ یعنی شرط امکان فهمکنرا در آن حفظ می

بخشد. پروا که معنای هستن های ساختاری دازاین، کلیتّ و وحدت میچیزی که به جنبه

شود. کردگی تقویم میبودگی و سقوطاگزیستانس، واقع طریق سه مؤلفه دازاین است، از

پذیری آن. هایدگر برای توضیح یعنی شرط امکان فهممندی، معنای انُتولوژیک پروا است؛ زمان

زند. ساختار انُتولوژیک اگزیستانس اصیل، این سخن، دست به تحلیل اگزیستانس اصیل می

است. اگزیستانس مصممّی که بر مرگ پیشی « سوی مرگ جوینده بهمصممّیتّ پیشی»

کند. هر رساختن عیان میو حاض سویی، بودگیآینده خویشی  جوید، خودش را در سه برونمی

نتیجه،  های پروا است. درخویشی، به ترتیب، بنیان و معنای یکی از مؤلفهیک از این سه برون

 پرواست.  مندی در وحدتش، بنیان و معنای انُتولوژیک کلزمان

بعد از واکاوی معنای « مندی اصیلدیرند و زمان»( در پژوهشی با عنوان 1397میرموسوی )

اصیل، نقدهای هایدگر به برداشت هانری برگسون در باب زمان و مفهوم دیرند او دی نمزمان

د که دیرند، های این پژوهش، هایدگر عقیده دار دهد. بنا به یافتهرا مورد بررسی قرار می

 فهمید.اش با هستی بایست در پیوند و پیوستگیچرا که زمان را می مندی اصیل نیست؛زمان

مندی رد نظر برگسون نسبت به این امر غافل است. زمان به معنای زماندر حالی که دیرند مو

دستی توان زمان را موجودی پیشمثابه پروا نمی وجود دازاین است. با تحلیل وجود دازاین به
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مندسازی شرط مندسازی نیست. زمانیند زمانآمندی دازاین چیزی جز فر بلکه زمان قلمداد کرد

 ، دیرند و زمان سنتی است. امکان هر دو معنای زمان

تأثیر دیلتای بر فهم هایدگر متقدم از »( در پژوهشی با عنوان 1397قاجارگر و همکاران )

به تأثیرات اندیشه دیلتای بر هایدگر در خصوص تحلیل حیات انسانی « آن مندیتاریخحیات و 

د است، لذا منمری تاریخادیلتای و هایدگر  هه حیات در اندیشآنجا ک پردازند. آنها یافتند ازمی

ا در هم تنیده حیات و تاریخ در فلسفه اند. هایدگر همان برداشت دیلتای از حیات هر دو عمیقا

را اخذ نمود و بعد از اعمال تغییراتی،  استل بودن مندی، حرکت و کاش زمانرا که ویژگی اصلی

یک مقوله  دو فیلسوف در از نظر هر مندیتاریخدهد. از طرفی خود جای می هآن را در فلسف

 معنایی مشابه دارد و آن حضور گذشته در زمان حال است. 

بعد از بررسی « زمان ألههگل، هایدگر و مس»( در پژوهش خود به نام 1393اردبیلی و آزادی )

این نکته که هگل برای اولین بار تاریخ را وارد جوهر و جهان نمود و اینکه پس از هگل، هایدگر 

آن با هستی را احیا کرد، به تحلیل اختلافاتی که بین این دو فیلسوف  هخ و رابطمفهوم تاری

وجود دارد پرداخته است. نویسنده ابتدا تبیینی تقریبی « زمان»بزرگ آلمانی در باب مفهوم 

و سپس با اشاره به انتقادات  دهدسبت به مفهوم زمان به دست میاز رویکرد هگل و هایدگر ن

کند و انتهای کتاب هستی و زمان، هگل را از برخی از این انتقادات مبرا می هایدگر از هگل در

داند. پژوهش نشان هایدگر وارد می آن انتقادات را در خصوص خود فلسفهحتی برخی از 

کند، از جهاتی ابتدا توسط دهد راهی که هایدگر در نقد تلقی  سنتی نسبت به زمان طی میمی

خواهد هگل را به کل سنت متافیزیک الصاق ف آنچه هایدگر میهگل گشوده شده است. برخلا

زیرا این  ؛شناسدهای هگل را به رسمیت می، در عمل نوآوریسازی آن بپردازدو به ویران ندک

 د.کر یوتنی به زمان را نفی ن -هگل بود که با تحلیلش از زمان، نگرش سنتی  ارسطویی

های هستی انسان مثابه بنیاد تحلیل به مندیختاری»( در پژوهشی به نام 2021) 1سیدورنکو

پردازد که در دل آن، روند به بازسازی تاریخی و فلسفی مسائلی می« در فلسفه مارتین هایدگر

شود. نویسنده به این به یک اصل اگزیستانسیالیسم آلمانی آشکار می مندیتاریختبدیل ایده 

توانسته است روایت خود از  مندیریختایابد که هایدگر به کمک مفهوم نتیجه دست می

یک  هآشکار کنند مندیتاریخپدیدارشناسی را مبتنی بر مقولات اگزیستانسیال ارائه نماید. 

عنوان موجودی  مندی انسان بهویژگی اساسی وجودی انسان است و آن عبارت است از جهت

های کند. مطابق یافتهمندی انسان را تفسیر میمتناهی. هایدگر در این بحث چگونگی زمان

                                                      
1. Sidorenko 
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شود که فیلسوف بدل میماز یک ایده به یک اصل  مندیتاریخاین پژوهش، در فلسفه هایدگر، 

شناسی یک هستی بلکهکند تنها تاریخی بودن دازاین را آشکار می آلمانی براساس آن نه

فه وجودی، با فراتر رفتن از فلس کندمیسازد. او سعی بودگی میبنیادین و هرمنوتیک واقع

 .تاریخ هستی را واکاوی و حل کند مسأله

گرایی: حقیقت و فلسفه استعلایی و دوران»( در پژوهش خود با نام 2017)  1کااسپ

است که آیا دیدگاه هایدگر  مسألهگویی به این به دنبال پاسخ« در اندیشه هایدگر مندیتاریخ

شود؟ یا برعکس، اگر قضاوت کنیم میوع باوری عصری منتهی نگرایی از نبه شکلی از نسبی

ی، یک بعد استعلایی یا شدن ادوار تاریخی هست که برای هایدگر در نهایت، فراتر از آشکار

گردد؟ نتایج پژوهش عصری وجود دارد، آیا تفکر هایدگر به مطلق غیرتاریخی بازمیحداقل فرا

بنیادین هستی قائل نوعی تسلط تاریخیت در وقوع  به 1930نشان داد که هایدگر در دهه 

ا به شکل گونه فکر نمیهایدگر دیگر این 1945است. ولی پس از  کند که حقیقت هستی صرفا

های مقدر شود. هایدگر در این دوره از تفکرش قائل به امری فراتر از دورهتاریخی تعیین می

را تشکیل ترین علت برای تفکر شده برای دازاین است؛ یعنی نوعی منشأ فراتاریخی که عالی

 دهد.می

پیامدهای اخلاقی مندی: زمان نظر مارتین هایدگر درباره»عنوان  ( در پژوهشی با2017) 2آلاوا

یعنی هستی در  زمانی دارد؛-ایدگر، هستی خصلت فضایابد که نزد همیدر « آن بر جامعه

نزدیک توان به آن مکان و زمان لنگر انداخته است. به گفته هایدگر هستی رازی است که می

مندی هایدگر در سه ساحت گذشته، حال و آینده است توان به آن نفوذ کرد. زمانشد اما نمی

ینده به معنای آینده پایدار عنوان آ و اینها به هم مرتبط هستند. بحث هایدگر در زمان به

مندی هایدگر فاقد ابدیت است. نویسنده چنین بلکه آینده نزدیک است. بنابراین زمان نیست

را بپذیرد و به « نزدیک هآیند»و « اکنون»ای که اعضای آن فقط گیرد هر جامعهتیجه مین

تبدیل « انجام بده یا بمیر»اعتقاد نداشته باشند، زندگی در آن جامعه به امر « ابدیت»

شویم گراست و ما در مسابقه بقا و حفظ خود گرفتار میاین به معنای جامعه مادی شود؛می

 جواری کمکی انجام دهیم.برای رفاه دیگران و همچنین برای حسن همتوانیم که نمی

                                                      
1. Spaak 
2. Alawa 
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 روش پژوهش

شود. در تحلیلی انجام می-و با روش توصیفی استین پژوهش دارای رویکرد کیفی ا

خواهد بداند پدیده، گر به دنبال چگونه بودن موضوع است و میهای توصیفی، پژوهشپژوهش

ا از روشاین پژوهش متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. در ای و کتابخانه همطالعهای ها، نوعا

های شود. از ویژگیها به فراخور موضوع استفاده میبررسی متون و محتوای مطالب و سایر روش

گر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد پژوهش توصیفی این است که پژوهش

ا آنچه را که وجود داردکند و صر ی یا کنترل نمیکار دستها را و آن و به  کندمیمطالعه  ،فا

های توصیفی ممکن است به کشف قوانین پردازد. همچنین پژوهشتوصیف و تشریح آن می

توانند ها ارزش علمی بالایی دارند و میی این نوع از پژوهشکل طور بهنظریه منتهی شود.  هارائو 

ی کلی در تمامی علوم و معارف بشری به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایا

 (. 58-61، صص: 1401نیا، د )حافظنمنجر شو

بندی که برحسب کارکردهای روش تحلیل مطرح شده است، طیفی میان دو در یک تقسیم

قطب توصیف و نقد مورد توجه قرار گرفته است. در قطب توصیف، نظر بر آن است که تحلیل، 

هایی د از اینکه مفاهیم مورد استفاده ما از چه ویژگیتواند توصیفی دقیق فراهم آور می

بینی در تفکر منجر شود. در این کارکرد توصیفی، تواند به روشنبرخوردارند و این خود می

پردازد، تحلیل ممکن است نوعی تحلیل پاره پاره تلقی شود که تنها به تحلیل مفاهیم منفرد می

شود. دریس، رشد، خلاقیت و نظیر آن ملاحظه میکه در تحلیل مفاهیم تربیتی چون تچنان

صورت توصیفی جامع از زبان در نظر گرفته شود  در مقابل ممکن است فعالیت تحلیلی، به

 ،که در آن، شبکه مفهومی و روابط آن با یکدیگر جستجو شود و حاصل آن به تعبیر رایل

؛ به نقل از باقری و 8: ، ص1949رایل، ) مفاهیم باشد« جغرافیای منطقی»دست یافتن به 

. از سوی دیگر در قطب نقد، نظر بر آن است که تحلیل فعالیتی (134، ص: 1389همکاران، 

ای که نتیجه تحلیل به تعبیر گونه است برای کالبدشکافی مفاهیم و تجزیه و نقد آنها به

فاهیم که و کنار گذاشتن استفاده نامناسب از م« گری فکریدرمان»ویتگنشتاین، عبارت از 

 های فلسفه منجر خواهد شدخود به منحل شدن بسیاری از مسائل کاذب یا شبه مسأله

 (.134، ص: 1389؛ به نقل از باقری و همکاران، 133، بند 1953)ویتگنشتاین، 

برداری، در راستای گیری از ابزار فیشاسنادی و با بهره صورت مطالعه پژوهش حاضر به

در مقابل  مندیتاریخمندی و های تاریخی زماند. ابتدا سرچشمهشواهداف پژوهش انجام می

شناسی بنیادین هایدگر را در هستی« مندیزمان»در گام دوم  نماییم وگرایی را بررسی میذات
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هایدگر خواهیم پرداخت. در « مندیتاریخ»و سپس به تبیین مفهوم  آوریممیبه ایضاح در 

هایدگر وجود دارد، « مندیتاریخ»لفی که در بحث نهایت با مبنا قرار دادن وجوه مخت

 وتربیت با سنت و معاصرت دارد را بیابیم.هایی که این مفهوم در رابطه با نسبت تعلیمدلالت

 هایدگر هدر اندیش مندیتاریخمندی و زمان

اصیل ا فهمی غیر ر  -«هااکنون»مثابه رشته به هم پیوسته  به –تی از زمان هایدگر فهم سن

را مستقل و « اکنون»بیند. می« هستی»ارتباط با گونه فهم، زمان را بیکه این داند؛ چرامی

شود. هایدگر مندی دازاین انسانی میکند و مانع فهم زمانهای انسان تصور میمنعزل از کنش

داند گونه فهم از زمان میهمین هتاریخ فلسفه از ارسطو تا هگل و برگسون را عرص

(Heidegger, 1987)بار به شکل مفهومی، فهم رایج از زمان را  . ارسطو بود که برای اولین

ها بعد از او فهم از زمان به فهمی طبیعی از آن تبدیل شد و مدت بندی کرد و این نحوهصورت

گوید فهم ارسطویی و در کل بحث . هایدگر می(Heidegger, 2015, p: 281)هم ادامه داشت 

ه معنای بو این فهم در نهایت  شود و نه به هستیندگان مربوط میاو پیرامون زمان به هست

 فراموشی هستی است. این فهم از زمان، بیشتر فهم از زمان خاص  چیزهاست و نه زمان  انسان

(Heidegger, 2015, p: 326)ژفهمی ی که به کل تاریخ فلسفه در خصوص ک. هایدگر ضمن نقد

به فهم درستی از زمان  حدودی توانست در رابطه با مفهوم زمان دارد، معتقد است کانت تا

 اما در نهایت کانت نیز از فهم ارسطویی خارج نشد: نزدیک شود

ا این پرسش را مطرح می ... ُ ریخ حد در سیر تا کنیم که آیا و تا چهمقدمتا  نتولوژی بها

ای موضوعی ملازم بوده و آیا پرسمان گونه زمان به کلی، تفسیر هستی با پدیده طور

ای بنیادی پردازش یافته یا گونه مندی که برای این تفسیر ضروری است بهزمان

توانسته پردازش یابد. نخستین و یگانه کسی که گامی چند در راه پژوهش در می

این پژوهش  ها بهی برداشت یا اجازه داد تحت اجبار خود پدیدهمندجهت بعُد زمان

در  توانمندی تثبیت شود میکشیده شود کانت است. فقط وقتی که پرسمان زمان

  (.32، ص: 1400سازی کامیاب شد )هایدگر، شاکله پرتو افشاندن بر تاریکی آموزه

دهد که هستی به نحو سنتی می هایدگر با مراجعه به تعبیر یونانیان باستان از هستی نشان

گوید در یونان باستان، معنای هستی را بر مبنای در چارچوب زمان ملاحظه شده است. او می

« 1حضور»کردند که اصطلاح اخیر به تعیین می )پاروسیا( παρουσία)اوسیا( و  ουσίαواژگان 

                                                      
1. Anwesenheit / precence 
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 ؛ از«شودیدرک م« حضور»مثابه  اش بهیعنی هستنده در هستی»دلالت داشته است؛ 

بنابراین در  شود؛فهمیده می« 1اکنون»توأم با وجه معینی از زمان، یعنی « حضور»که آنجایی

(. این نکته بسیار مهم 34ص:  ،1400هایدگر، یابد )است که معنای هستی تعینّ می« زمان»

است؛ چون هایدگر تأکید بسیار بر آن دارد که در تاریخ فلسفه نسبت به معنای هستی و 

خواهد امکانات احیای این پرسش رسش واقعی از آن غفلت شده است. حال که خود او میپ

قش اساسی و بنیادی زمان داند. در اینجا به نرا فراهم کند، معنای هستی را در گرو زمان می

ی از هستی، به این خاطر، زمان گونه فهم بریم. زمان، افقی است برای هراو پی می در اندیشه

شناسی بنیادین است )لوکنر، انداز اصلی هستیشناسی و چشمگونه هستی ی هرمحور  مسأله

 (.46، ص: 1399

اختصاص دارد که هایدگر « تحلیل مقدماتی دازاین»بخش نخست کتاب هستی و زمان به 

مندی، همان معنای  وجود زمان دارد کهکند و معلوم میتحلیل را از پیش بیان می گویی نتیجه

و  است« ایستاییبرون»جا که معنای اگزیستانس، ست. از آنا« اگزیستانس»ن دازاین یا هما

 دهد؛ایستایی به نحو زمانی رخ میایستایی دارد، این بروندازاین برون

 زمان را هها و وجوه آن بر پاییافتگی نخستینی معنای هستی و خصلتتعین

ُ بنیاد هنامیم. بنابراین وظیفمند آن مییافتگی زمانتعین نتولوژی تفسیر هستی ی ا

مندی است مندی  هستی است. در شرح پرسمان زمانبماهو، متضمن پردازش زمان

شود بار به پرسش از معنای هستی پاسخی انضمامی داده می که برای نخستین

 (.27ص:  ،1400هایدگر، )

ند؛ یعنی هر مندی تفسیر شومثابه حالات زمان های ساختاری دازاین باید بهبنابراین مؤلفه

عنوان مقومّات وجودی دازاین بررسی شوند، در کلیتی به نام  آنچه که قرار است به

اند از های ساختاری عبارتترین این مؤلفهیابند. از جمله مهمتقرر و وحدت می« مندیزمان»

« نامدبودن می-جهان-فعلیت  وجود داشتن را در»هایدگر «. پروا»و « بودن-جهان-در»

(Dreyfus, 1990, p: 40)از تلقی سوژه/ابژه  بودن دازاین گویای گذر هایدگر-جهان-. ساختار در

انسان با جهان  است و بر ساختار وحدانی و یکپارچهکانتی -از انسان در سنت فکری دکارتی

خوف »و « 2نگران بودن»در زبان آلمانی متضمن دو معناست؛ یکی  Sorgeتأکید دارد. پروا یا 

                                                      
1. Gegenwart / the present 
2. Sich sorgen / caring 
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در هایدگر که  به چیزی« 3توجه داشتن»و « 2اهتمام داشتن»از چیزی، دیگری « 1داشتن

تر را نیز در نظر دارد. حتی حال امری بنیادین عین کند و درخود هر دو معنا را مراد می هاندیش

دغدغه نسبت به دیگران است، در معنای هایدگری کلمه توجه و بیآن کسی که در ظاهر بی

هستن -جهان-که دازاین در آنجا کند. ازصاحب اهتمام یا پرواست یا پروایی را برآورده می

دازاین هستند. موجوداتی   4توجهی، اهمال و نفرت نیز شقوقی از پروامندیست، حتی بیا

مانند سنگ، درخت و گربه که ساختار وجودیشان فاقد چنین حالاتی است، پروا ندارند. پروا 

با حالاتی چون خواستن، آرزوکردن، ولع، شناختن و نظایر آن فرق دارد. در واقع پروا بنیاد این 

ی از این حالات، پروا داشتن است. پیش از اینکه بخواهیم مندبهرهو شرط  حالات است

یعنی موجودی باشیم که در صدد  مند از پروا باشیم؛بایست بهرهمیمعرفتی را کسب کنیم، 

 (.156-15۷، صص: 1401چیزی است )اینوود،  هبرآوردن و تهی

پروا دارند، در سه وصف  تمامی عناصر و مقومات وجودی دازاین از آن حیث که ریشه در

 شوند: اساسی خلاصه می

-توانایی»یا اگزیستانس داشتن: به این معنا که دازاین از همان آغاز با  5. حیث وجودی1

  .شود که باید تحقق پذیردحرکت داده می« 6بودنی-برای

عین : یعنی اینکه دازاین همواره از پیش با آنچه در آن پرتاب شده است، مت7بودگی. واقع2

شود. آنچه دازاین در آن پرتاب شده است چیزی نیست که مبتنی بر دازاین و وابسته به می

  .بایست آن را بر عهده بگیردآن باشد، بلکه امری است که دازاین می

فهمد که چیزی می کند که دازاین خودش را برحسب آن: اشاره به این وصف می8. سقوط3

کند و از خویش دست ای از موجودات آشنا و مأنوس رها میخود او نیست و خودش را در حوزه

 کشد. می

                                                      
1. sich ängstigen um 
2. sorgen für 
3. sich kümmern um 
4. Besorgen 
5. existentiality 

 )یعنی توانایی داشتن برای بودن به نحوی خاص و دیگرگون( توانش -یا هستی .6
7. Faktizität / facticity 

8. (Verfallen)درافتادگی، فروافتادگی : 
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گانه یک ساختار سه یابند، حاکی ازاین سه دسته خصیصه دازاین که در پروا وحدت می

ن-خود-فراپیشهستند: الف(  که ناظر به اگزیستانس داشتن دازاین است؛ ب(   1هست

یا همان سقوط )بیمل،  3بودن-کنار-به درمثا بودگی؛ ج( بهیا همان واقع 2در-بودن-پیشاپیش

 (.۷2-۷3، ص: 1396

« خویشتن»سوی آینده بودن؛ یعنی همواره به  نزد هایدگر، انسان بودن عبارت است از به

شامل  هم ما همواره با ماست. این گذشته، هرسیدن. اما در حرکت به سمت آینده، گذشت

یند آ. ما در فر شودمی خی منتاری هشود و هم شامل گذشتحیات شخص من می هگذشت

ایم، حاضر هستیم. ما خودمان را برای خودمان و برای دیگران آنچه پیشاپیش بوده« شدن»

آرایش و ارتباطی که نسبت به ما و با  شیاء را در حضور خودشان و در نحوهکنیم و اآشکار می

مندی خاطر همین زمان همندی است. بیند  کامل، همان زمانآسازیم. این فر ما دارند هویدا می

کند، همیشه محدود است؛ دازاین است که دازاین حضور دارد و لذا هر معنایی که او آشکار می

(. مقصود هایدگر در استعمال واژگان ۷0، ص: 139۷یند شدن است )جانسون، آناکامل و در فر 

مثابه  ا بهها ر بایست در سیاق متن خود او فهمید. او اینگذشته، حال و آینده را می

هستی ما همواره  ه(. نحو415، ص: 1400کند )هایدگر، معنا می« مندیزمان 4هایخویشیبرون»

 خود به هسوی گذشت های خود، بهسوی  امکان سمت و سویی به جهان دارد. ما همواره به

ها از خویشیهستی خود متمایل هستیم. درست است که که این برون همثابه بخشی از نحو

بخش کلیتی واحدند. این کلیت واحد  کدیگر قابل تمیز هستند، لکن آنها همچنین قوامی

 (.۷2، ص: 139۷مندی است )جانسون، های دازاین، همان زمانخویشیبرون

، بودگی ناظر به گذشتهمندی دازاین هستند: واقعسه ساختار پروا، سه ساحت از زمان

(. 354، ص: 1399تانس ناظر به آینده )دریفوس، و اگزیس سقوط یا درافتادگی ناظر به حال

مثابه وحدت و یکپارچگی دازاین، بر این فهم دازاین تکیه  مندی بههایدگر در رسیدن به زمان

یابد که پایانی دارد. پایانی که هایدگر بر آن تأکید عنوان یک هستنده درمی کند که او بهمی

بر  -آینده، گذشته و حال-زمان  هگانان آنات سهدارد همان مرگ است و بدین ترتیب او از می

ورزد. دازاین همواره پیشاپیش جلوتر از خویش است. ما تقدم آینده برای دازاین اصرار می

مند چیزی هستیم که در پیش روی افکنیم و به این طریق دغدغههمیشه امکاناتی را طرح می

                                                      
1. Being-ahead-of-itself 
2. In already-being-in 
3. As being-beside 
4. Ekstasen / ecstases 
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رد که دازاین میان آن دو، بسان دو پایان دیگری وجود دا هما قرار دارد. اما به جز مرگ، پدید

 این پایان دیگر برای دازاین، تولد یا آغاز هستی اوست. تداد دارد؛ام

دازاین، و اگر به نحو صوری گرفته شود، فقط یکی از انتهاهایی « انتهای»مرگ... فقط 

« دتول»یعنی « آغاز»دیگر « انتهای»است که تمامیت دازاین را احاطه کرده است. اما 

دهد جوییم نمایش میتولد و مرگ آن تمامیتی را که می« میان» هاست. فقط هستند

 (.468 :، ص1400)هایدگر، 

مثابه مردن و فوت کردن  ، آن رویداد بیولوژیکی به«مرگ»گونه که مقصود هایدگر از همان

هایمان، نیست، تولد نیز برای او از سنخی متفاوت است. وقتی مرگ یعنی پایان ما و امکان

های ماست. اما یک تفاوت بزرگ بین این وجود دارد؛ مرگ معنای تولد نیز آغاز ما و آغاز امکان

ا برای هر فردی به تنهایی روی می که  حالی دهد، دریک امکان یا یک رویداد است که منحصرا

ه این خودمان پا ب واسطه پذیرد. ما به اختیار و بهاجتماعی تحقق می تولد در یک مجموعه

گذاریم و به جهان می یا یک جامعه پا یک قوم گذاریم. ما در متن یک خانواده،جهان نمی

همواره پیشاپیش با دیگرانیم. هایدگر بر این امر تأکید دارد که گذشته چیزی نیست که دیگر 

 مثابه یک سنت زنده در ما حضور دارد. نباشد، بلکه همواره بخشی از ماست و به

ا در هم-جهان-مثابه در تقدیرمند بهاگر دازاین   با  ]همبودی[هستن -هستن ذاتا

1دیگران 2اش همتاریخیدناگزید تاریخیدنمی   3مثابه تقدیر جمعی است و به   یا [  

شود. ما با این اصطلاح، تاریخیدن  جماعت، تاریخیدن قوم تعیین می ]سرنوشتیهم

شود، های فردی تشکیل نمیدهیم. تقدیر جمعی از گرد هم آمدن تقدیر را نشان می

 سوژهزمان چندین صورت پیش آمدن هم توان بهکه با یکدیگر هستن را نمی همچنان

او و با « نسل»فهمید... تقدیر جمعی دازاین که عجین با تقدیر فردی اوست در 

 (.481 :، ص1400سازد )هایدگر، دازاین را  می هاو تاریخیدن کامل و خودین« نسل»

کند و متضمن اصالت اوست؛ اما با رها می 4مرگ، دازاین را از چنگ داسمن سوی بودن به

ها ای از امکانگوید که چه کاری باید انجام دهد و چنین نیست که گزیدهحال به دازاین نمی این

نخست،  هرا برای تقدیر او عرضه کند. برای برآوردن چنین مقصودی لازم است دازاین در وهل

                                                      
1. Mitsein mit Anderen 
2. Mitgeschehen  
3. Geschick / destiny 

ها بودگی بار مسئولیتشود. همگانکننده. با داسمن، دازاین همگانی میچهره اما تعیینای است بی( مجموعهdas Manداسمن ) .4

دهد. داســــــمن فاعل دســــــت می شــــــود و منش یکه و اصــــــیلش را ازیدارد. دازاین یک آدم معمولی مثل همه مرا از دوش دازاین برمی

 روی آن ناشناخته هستم.دنباله ها معلوم نیست و من هم مانند بقیهکارهایی است که فاعل راستین آن
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دورتر از  هبسا به دوران تولدش بازگردد و حتی شاید لازم باشد به گذشتاش و چه به گذشته

، صص: 1401کنند )اینوود، های متنوعی خود را آشکار میآن بازگردد. در آنجاست که امکان

به ارث رسیده را به  یهاهایش را بازگشاید، یعنی امکانتواند امکان(. دازاین می223-222

« قهرمانانش را انتخاب کند»( و به قول هایدگر 290، ص: 1399خویش فرادهد )لوکنر، 

(Heidegger, 1977, p: 385). 

اصلی  هلأداند. مسوجوه بنیادین هستی انسان می از را یکی مندیتاریخدر نتیجه هایدگر 

فلسفه هایدگر، پرسش از معنای هستی است؛ اینکه انسان یا به تعبیری دازاین چه فهم و 

ای است که در کل هستی و زمان و بسیاری دیگر از آثار هایدگر به مسألهدرکی از هستی دارد 

واسطه و بدیهی بالذات  هستی بی هست. اما این فهم و ادراک از سنخ  دانستن  دادآن پرداخته ا

گرایانه خواهد بود رو که دازاین تاریخی است، فهم او نیز تاریخی و غیرذاتنیست؛ بلکه از آن

ُ خاص»گوید: هایدگر میروست که . از این(8۷ :، ص1391 ،یمی)عبدالکر  نتولوژیک ترین شرح ا

ا تفسیری تاریخی  .(63 :، ص6213 دگر،ی)ها« خواهد بود 1دازاین، ضرورتا

 وتربیتهایدگر در تعلیم مندیتاریخهای دلالت

مند وتربیت امری تاریخنخست باید به این موضوع بپردازیم که مبتنی بر تفکر هایدگر تعلیم

 مندیریختامندی و است و معنایی ذاتی و فراتاریخی ندارد. مباحث هایدگر پیرامون زمان

متضمن یک بحث بنیادین در تفکر اوست که در همان صفحات آغازین هستی و زمان آن را 

ای بنیادین قائلان به سنت متافیزیک غرب، معن همهکند. او برخلاف ارسطو و مطرح می

)الثیا( به معنای  αλήθειαرا نه صدق و مطابقت گزاره با امر واقع، بلکه « حقیقت»

ر د(. حقیقت 284-285، صص: 1400گیرد )هایدگر، در نظر می« مستورینا»یا « ناپوشیدگی»

تلقی سنتی به مثابه حکم و گزاره گویای نوعی ایستایی و ثبات است، حال آنکه حقیقت به 

کند. همچنین هایدگر پی را افاده میدرمعنای ناپوشیدگی، نوعی سیلان و نوشوندگی پی

ا هم معنای با گوید حقیقت از دیرباز همنشین و تقر می  ،1400هایدگر، بوده است )« تیهس»یبا

(؛ بنابراین حقیقت  هستی در نگاه هایدگر امری ثابت و فراتاریخی نیست. به همین 2۷۷ص: 

صورت مفاهیم نیز که قرار است حامل معنا باشند، از آنجا که منشأ معنا برای هایدگر بیرون 

 (.323، ص: 139۷دا، ثابت داشته باشند )دری توانند خصلتی فراتاریخی واز تاریخ نیست، نمی

هستی از نگاه هایدگر ذات و حقیقتی سیال و جوشنده دارد و هستی بماهو هستی چیزی 

برد امور خود و انتقال معانی پذیر باشد. اما بشر به هر حال برای پیشنیست که در فهم احاطه

                                                      
1. Historiological  
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هایی ها و قالبدر حکم چهارچوب نیاز دارد. مفاهیم« مفهوم»های زبانی به نام به چهارچوب

ا فرض کنید ها ادراکات جزئی از هستی به دست میآن ههستند که انسان به وسیل آورد. مثلا

اقیانوس، افق را از هر سو  ههای بزرگ همان حقیقت هستی است و انسان در پهنآب اقیانوس

هایی مانند سان با ظرفنگرد، آب است و او را یارای احاطه بر اقیانوس نیست. اما انکه می

آورد و بر آنها مسلط هایی از آب اقیانوس را نزد خود میلیوان، کاسه، بطری و غیره، بخش

ست که در دست من است؟ به هیچ ا توان گفت که اقیانوس همان لیوان آبیاست. آیا می

جود داشته تواند وشمار لیوان از این اقیانوس میوجه. آب  لیوان، همان اقیانوس نیست و بی

باشد. بدین ترتیب، متفکر و محقق تربیتی نیز که با مفاهیم سروکار دارد، نباید مفاهیم را در 

ا بخشی از ذات حقیقت مقام خود  اقیانوس بپندارد. آن مفهوم با دلالت هایی که دارد، صرفا

ند. بر این در نسبت با زمان و تاریخ، متغیرتواند داشته باشد که ها میشمار دلالتاست و بی

بایست نسبت به تحولات مفهومی گشوده باشد. وتربیت میاساس، متفکر و متولی تعلیم

 و غیره را نباید آن« آموزش»، «معلم»، «مدرسه»، «برنامه درسی»، «کودک»مفاهیمی چون 

ها را در معنایی اند و اکنون آنچنان نگریست که در طول تاریخ دلالتی یکه و واحد داشته

 و بدون نیاز به بررسی مورد استفاده قرار داد.بدیهی 

را در آثار کلاسیک افلاطون و « دوران کودکی»یا « کودک»ما تعبیر  نمونه، گاهی به عنوان

خوانیم و تصورمان بر آن است که مدلول ارسطو یا متفکرین قرون وسطی و دیگر اعصار می

دهد که ما به ها نشان میدقیق آن هها یکسان است، حال آنکه مطالعاین تعبیر در تمامی آن

زمانی نیز  هرو هستیم و نه اشتراک در معنا. حتی در یک دور هنوعی با یک اشتراک لفظی روب

ا یک « کودکی»داشته باشد. اینکه  دتواند در این خصوص وجوهای مختلفی میتلقی را صرفا

اشد یا ارزش و اعتباری گذار به بزرگسالی بدانیم و به خودی خود موضوعیتی نداشته ب هدور 

خواهد مستقل برای آن قائل باشیم با یکدیگر متفاوت است و پیامدهای متفاوتی را نیز رقم 

بزرگسال با کودک، و به تبع، سازمان  تلف در باب مفهوم کودک، نوع رابطه. مفروضات مخزد

باقی مفاهیم  (. به همین صورت1395کند )سجادیه و آزادمنش، و مناسبات تربیتی را تعیین می

ا کلیت امر تربیت تاریخ  مند است.و نهایتا

های وتربیت با تحولات و دگرگونیدر گام دوم در خصوص مواجهه متفکران و متولیان تعلیم

کنیم. گفتیم که به صورت کلی دو نوع مواجهه وجود دارد که در تاریخی در این حوزه بحث می

ر پذیرش ظهور تحولات است. از نگاه هایدگر و در دیگری اصل ب استیکی اصل بر حفظ سنت 

اول  ؛دهیماند. دلیل آن را در ادامه مورد بررسی قرار میهر دو این رویکردها ناقص و معیوب
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اما به هیچ عنوان تفکیکی میان  گویدگذشته، حال و آینده سخن می اینکه گرچه هایدگر از

دارای ساختاری وحدانی با دازاین شناسی آنها را آنها قائل نیست و بلکه به لحاظ هستی

در هستی و زمان به نوعی در  (. دوم اینکه هایدگر۷2-۷3، صص: 1396کند )بیمل، معرفی می

ا هر نوع رویکردی به تاریخ  قبال این دو دسته رویکرد به تصریح اشاراتی دارد. از نگاه او، اساسا

 ین دارد. دازا مندیتاریخو هر قرائت و برداشتی از تاریخ، ریشه در 

آید که حتی به هستی دازاین تعلق دارد، پس لازم می مندیتاریخاگر چنین است که 

نااصیل  مندیتاریخمند باشد. آیا چنین نیست که اگزیستانس نااصیل نیز تاریخ

سان را تعیین کرده و بدین« به هم پیوستگی زندگی» هگری دربار دازاین جهت  پرسش

رده را بسته ک مندیتاریخاین  هویژ « هم پیوستگی به»صیل و ا مندیتاریخراه تماس با 

شناختی تاریخ در حد وافی به مقصود هستی مسألهاست؟ اگر بناست که ایضاح 

نااصیل دازاین  مندیتاریخ هکامل باشد، از هر طرف که رویم ما را گریزی از مطالع

 .(798 :، ص1398 دگر،ی)هانیست 

کند. بر های مختلف میتاریخ پیشاپیش بر دازاین ظاهر شده است که او را قادر به خوانش

ا ما با این اساس، گرچه در این دو  ن رو هستیم، اما ایهدازاین روب مندیتاریخرویکرد نهایتا

توان اصیل و نااصیل را از دو منظر می مندیتاریخاصیل آن است. تفاوت از نوع غیر  مندیتاریخ

خود غافل  ههای معطوف به آیندافکنیه طرحای که دازاین نسبت بنگریست: نخست از زاویه

اش است. به این معنی که چه ش تجارب انسان در پیوستگییعنی ساحتی که معنابخ ؛باشد

های یک شخص و مبدل به تجربه ها را به یکدیگر مرتبطچیزی در این تجارب هست که آن

حرکات در « پیوستگی هم در واقع تاریخ نه به. »(225 :، ص1401 نوود،ی)اکند؟ واحد می

. دوم (485 :، ص1400 دگر،ی)ها« هاهای سوژههوای زیسته در هاست نه توالی پادگرگونی ابژه

 ارد.کند و ابتنایی بر آن نداز آن جهت که دازاین، گذشته خویش را از دسترس خود خارج می

 مثابه نااصیل، گستردگی نخستینی تقدیر پنهان است. دازاین به مندیتاریخدر 

1خودکسان سازد. او در انتظار ش را حاضر می«امروز» ]و ناپیوسته[ای نامداوم گونه به 

رود. بعدی پیشاپیش کهنه را فراموش کرده است. کسان از انتخاب طفره می هچیز تاز 

تواند بوده را از سر گیرد، بلکه فقط آن ا کور است نمیهکسان که نسبت به امکان

، آثار بازمانده و اخبار فرادست «بوده»تاریخی  -مانده از امر جهان پس« امر واقعی»

که در حاضرسازی امروز گم  ]داسمن[گیرد. کسان کند و میراجع به آن را حفظ می

 (.488، ص: 1400ر، فهمد )هایدگمی« حال حاضر» هرا بر پای« گذشته»شده است 

                                                      
 داسمن منتشَر و مستحیل شده است. دازاینی که در .1
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هت که انسان یکی از آن ج ؛تواند رخ دهدنااصیل به دو صورت می مندیتاریخبه بیان دیگر، 

 هودن خود را درنیابد، یعنی نسبت به مجموعه چیزهایی که در یک رابطب-هانج-ساختار در

انسان  دلالتی و ابزاری در اکنون او برایش حاضر هستند ملتفت نباشد. دوم به این دلیل که

اش را فراموش کند. بر این اساس است که تاریخی هاش با گذشتبودگی خود و پیوستگیواقع

تواند اقتضائات معاصر را انکار کند و نه اینکه سنت را نادیده مند نه میوتربیت تاریختعلیم

ا تفکیکی بهبگیرد و نه می ایدگر، ه اساس اندیشهآن معنا میان آنها قائل شود. بر  تواند اساسا

سنت تاریخی همچون امری مستقل از من فردی و جمعی نیست که بخواهم تصمیم بگیرم 

من چیزی نیست که من تصمیم بگیرم به  هآن را در امروزم لحاظ کنم یا نکنم. حال و آیند

های اکنون من، اقتضائات آن تمکین کنم یا خیر. تاریخ و سنت من، خود من هستم. انتخاب

ام در شدگیهایی است که در پرتابدر خلأ نیست؛ بلکه در بستر امکاندر فضایی خنثی و 

یک سنت و در یک تاریخ به من داده شده است. حتی خود  غفلت از سنت تاریخی نیز امکانی 

 مندیتاریخاصیل ده است. لکن چنین حالتی، حالت نامن برایم فراهم کر  مندیتاریخاست که 

 است.

دیدار  مثابه لحظه به ]اصیل[خودینه  ندیمتاریخمندی  برعکس، زمان

1سرگیرنده نوعی زدودن حاضرسازی از-جویندهپیشی امروز و برطرف کردن عادت به  

بار از مند نااصیل که سنگینمرسومات داسمن است. در مقابل، اگزیستانس  تاریخ

2است که برایش ناشناختنی شده است مدرن« ایگذشته»ماترک  جوید. را می  

داند که فهمد و میامر ممکن می« بازگشت»مثابه  اصیل تاریخ را به مندیتاریخ

 دیدار، در از اگزیستانس تقدیرمندانه و در لحظه گردد کهمی امکان تنها هنگامی باز

 .(489-488 :، صص1400 دگر،ی)هاسرگیری مصممانه برای آن باز است 

داند که آن جامعه وارث یک سنت تاریخی است ای میمتفکر و متولی تربیت در هر جامعه

ها را کند. لازم نیست که انسان این امکانالبته تحدید می های تقدیر او را تعیین وکه امکان

، یعنی بتواند خود را تشریح کند بلکه به عکس خصوصیت 3به صورت واضح و مشخص بداند

 5یا فرضی  4عهده گرفتن تقدیر خاص خویش، این است که تقدیر در نوعی از خاموشی به

)لوکنر، افتد نظایر آن به جریان می ناشده همراه با احساس  بودن در مسیر درست و تصریح

                                                      
1. entgegenwartigung 
2. das Moderne 
3. Wissen  
4. Verschwiegenheit  
5. Annehmen  
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توانم ازتولید دقیق آن نیست. من نمی. بازآوردن یک امکان به معنای ب(291، ص. 1399

ا بازآوری کنم. من میلشکرکشی سینا یا توانم کلمه به کلمه متون ابنهای خشایارشاه را عینا

سینا و سعدی است. بازآوردن، معنی و غریبه با ابناشعار سعدی را بازآورم، اما چنین کاری بی

گذشته وارد گفتگو شویم. خشایارشاه، چیزی شبیه به این است که با گذشته یا با قهرمانان 

های معینی فراروی من سینا و سعدی از طریق افعال و گفتارشان پیشنهادها و امکانبوعلی

ای همچون نتیجه« امروز»دهم. من در انجام این کار آنچه را که ها پاسخ مینهند و من به آنمی

یرهایی را که از جانب داسمن به من ها و تفسپذیرم. من امکاننمی ،آوردبار می به« گذشته»

 .(223 :، ص1401 نوود،ی)اکنم عرضه شده است را رد می

حال »است نه پیوند رجعی « شده امور سپری» هسرگیری امر ممکن نه اعاد از

ای مصممانه باشد ای که برخاسته از فرافکنیسرگیری از«. امور منسوخ»با « حاضر

ا به همان ش کند که به آن مجال دهد تا صر قانع« شده امر سپری»گذارد نمی فا

ا فعلیت داشته بازگردد صورتی ک  .(482 :، ص1400 دگر،ی)هاه قبلا

مسیر حل یک بحران مهم  هکنندتواند روشنبحث هایدگر به لحاظ فلسفی و بنیادی می

که در « شورمندی و اشتیاق برای امر نو»این بحران عبارت است از  تربیت باشد؛ودر امر تعلیم

های جدید بدون اینکه تکیه بر فرهنگ بیش از یک قرن گذشته سبب شده تا تربیت نسل

طایی قرون وس ههای مستبدانتاریخی جامعه داشته باشد صورت گیرد. در عین اینکه نگاه

ُ  ل نیستنسبت به کودکان قابل قبو بزرگسالان به عنوان  1هتوریتاما تربیت نسل جدید نباید از ا

به عبارت دیگر  (؛115، ص: 1399م رها باشد )آرنت، نمایندگان فرهنگ و سنت تاریخی هر قو

های قدیمی و تربیت نسل جدید از یک سو نباید با نگاهی ارتجاعی فقط در پی بازآوری سنت

نیز نباید پا در هوا و بدون التفات به فرهنگ و سنت تاریخی جوامع  نه باشد و از طرف دیگرکه

 هگاه بدون اینکه ابتدا در دل خاک قرار گیرد و از آن تغذیه کند، آمادصورت گیرد. یک دانه هیچ

آنکه تواند بدون تغذیه از سنت و بیشود. به همین نسبت نسل جدید نیز نمیباروری نمی

 (.180، ص: 1399آرنت، ه در خاک فرهنگ تاریخی داشته باشد، دنیایی جدید خلق کند )ریش

هایی پر مدرن در برنامه درسی که اندیشههای پستیا گرایش« بخشرهایی»برنامه درسی 

زا باشند که نسبت به فرهنگ و توانند بحراناند از این جهت میهای اخیر بودهرونق در سال

ندارند و حتی گاهی به شکلی رادیکال در پی نابودی و حذف کامل آن  سنت توجه لازم را

بخشی راستین در هایدگر مؤید این موضوع است که رهایی مندیتاریخکه  هستند. در حالی

                                                      
1. authority 
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بخشی های تاریخی صورت گیرد. رهاییتواند جز از طریق التفات به امکانوتربیت نمیتعلیم

ا در امتداد و پیوستگی سنت و فرهنگ تاریخی ما باشد. های مافکنیدر گرو آن است که طرح

بخش فرهنگی جامعه باشند نه تنها رهایی هایی که منقطع و منفصل از زمینهتها و فعالیایده

برای گرفتاری در استبداد از نوع دیگری باشند که آرنت در  یتواند منشأینیستند بلکه می

 (.168-190صص:  ،1399آرنت، کند )کتاب خود به آن اشاره می

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر این بود که اگر وقوع دگرگونی در عالم را بپذیریم، نوع مواجهه با این  هلأمس

که های فکری غالب بایست چگونه باشد. همچنین جریانوتربیت میتعلیم هدگرگونی در عرص

ای آنها که اصل دسته ؛به صورت کلی در دو دسته در نظر گرفتیمرا اند پرداخته مسألهبه این 

کنند. اگر پذیرشی هم صورت گذارند و در برابر پذیرش تغییر مقاومت میرا بر حفظ سنت می

خواهند تحولات حادث شده را در فهم سنتی منحل و هضم گیرد، به این شکل است که می

و سنت تاریخی برایشان  داننداصیل میدوم، گروهی که پدیدارهای جدید را  هکنند. دست

چندان محل توجه نیست. اگر توجی هم باشد، یا به صورت نمادین و برخاسته از احساسات 

. این است نوستالژیک است یا همچون مواد خامی در جهت تبیین و توضیح مفاهیم جدید

تواند با عمق، وضوح و اهمیت مضاعف، و در ابعاد گوناگون وتربیت میتضاد و جدال در تعلیم

وتربیت دارند و تمهیدات . متفکران و متولیان تربیت چه انتظاری از تعلیمخود را نشان دهد ،آن

دهد؟ آیا قرار است در مواجهه با تحولات عالم، بر روی و تصمیمات آنها در چه جهتی روی می

یا بالعکس، سنت  ود و تربیت با این هدف انجام شودحفظ و بازآوری سنت تاریخی تأکید ش

و نسل جدید را باید فارغ و رها از  استقل فاقد اهمیت و فایده ماندگی و یا حداعامل عقب

 سنت تاریخی پرورش داد.

فلسفی است. عنصر تاریخ به صورت  های جهان، یک مسألهاجهه با دگرگونیمو مسأله

بعد از او نیز این ایده  هجدی برای اولین بار توسط هگل وارد ساحت تفکر فلسفی شد و فلاسف

وجود دارد  مندیتاریخهایی که میان آراء این فیلسوفان در باب رغم تفاوترا بسط دادند. علی

اند. آن کسی که به شناختی لحاظ کردهحیث معرفت ازرا  مندیتاریخما در نهایت همگی ا

را  مندیتاریخ، مارتین هایدگر است که پردازدمیشناسانه از حیث هستی مندیتاریختاریخ و 

هایدگر به مثابه امر بدیع و راهگشا خود  داند. آنچه در اندیشهمیدی انسان از مقومات وجو

ا گذشته، حال و آینده در معنای کلاسیک زمان به مثابه را نشان می دهد این است که اساسا

ما اراده کنیم که ای نیست گذشته یا سنت بسان ابژه ، جدا از یکدیگر نیستند.«توالی آنات»
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کنیم یا خیر. سنت تاریخی در واقع چیزی نیست جز خود  ما؛ و آن را در معادلات خود لحاظ 

ایم. در این بستر است که انسان در مقام ما در بستر یک سنت به این جهان پرتاب شده

ها؛ افکنی مبتنی بر کدام امکانافکنی وجود خود دارد. اما طرحاگزیستانس، رو به آینده و طرح

کند. از نگاه هایدگر، اصیل شدگی به انسان عرضه میببودگی و پرتاهایی که واقعهمان امکان

افکنی منحصر به فرد بودن انسان به همان اندازه که در گرو التفات به اگزیستانس و طرح

های تاریخی است. این پیوستگی از جنس اش با امکانانسان است، وابسته به پیوستگی

پاسخ  بلکه به معنای گفتگو با آن و تار عینی وقایع و روابط سنتی نیسبازآوری منفعل و تکر 

 آن است. های عرضه شدهگفتن به امکان

بنابراین هر دو گرایشی که در خصوص نوع مواجهه با صیرورت و تحولات تاریخی گفتیم، 

هایی هستند که ها امکانهایدگر سه ملاحظه دارد: اول، هر دو این گرایش مندیتاریخبراساس 

اصیل ها وجوه ناانسان دارند؛ اما هر دو این مندیتاریخر پیش روی انسانند و ریشه د

ز آنجا که غافل از هستند. دوم، گرایش به بازآوری عینی سنت تاریخی ا مندیتاریخ

تواند معنایی تولید کند. سوم، گرایش به رهایی از هستی انسان است، نمی اگزیستاسیالیته

بودگی خود را به نحو تواند واقعاست و نمیها کور سنت نیز به قول هایدگر نسبت به  امکان

 اصیل دریابد.

تواند با هدف تکرار انسان گذشته صورت وتربیت راستین نمیبراساس این ملاحظات، تعلیم

های توان انتظار داشت نسل جدید همان معنا از جهان را داشته باشند که نسلگیرد. نمی

اند. از نظر هایدگر، در این گونه بودهذشتگان آنگونه رفتار کنند که گاند. همانپیشین داشته

 اش به ادراک درشود و مجموعه تجارب انسانی در پیوستگیکار، هیچ معنایی تولید نمی

آید. در اینجاست که محصول تربیت، با اینجا و اکنون خود غریبه است. از طرف دیگر، نمی

ا اختیار و انتخابی ندارد که سنت تاریخی  را حذف کند یا اثر آن را از بین ببرد. انسان اساسا

بودگی در یک سنت تاریخی خاص و هر فهم ما از وجود ما از اساس چیزی نیست جز واقع

شدگی ما دارد. حتی خود غفلت از سنت تاریخی نیز بودگی و پرتابعالم، ریشه در این واقع

اصیل  مندیتاریخل آن. دهد، اما در حالت نااصیرخ می مندیتاریخیک امکان است مبتنی بر 

وتربیت مستلزم آن است که هر تمهید، تصمیم و عملی در تربیت نسل جدید، ناشی در تعلیم

های اصیل تاریخی منحصر به فرد صورت گیرد. در کودک نسل جدید، نه نگاه و هدف از امکان

 نیستند. اصیل انسان مندیتاریخکدام ناشی از مرتجعانه و نه رهایی از سنت تاریخی، هیچ



 49    ...و  مندی در اندیشه هایدگرتاریخ                                1402 ، بهار و تابستان1، شماره 8سال  

توان گسترش داد و با جزئیات بیشتری ها میبدون شک این بحث را بسیار بیش از این

ر نسبت به یک نگدیدگاهی کلان و کلی هپژوهش ارائبررسی قرار داد؛ لکن هدف این مورد 

که  باشد. چنان مسألهراه حل  هتواند هموار کنندکه می فلسفی یمهم و یافتن بصیرت هلمسأ

 هایدگر یافتیم. در فلسفه مندیتاریخما این بصیرت فلسفی را در مبحث گفته شد، 
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 نابعم
 تهران: مرکز.  ،یادینو پرسش بن یدگرها(. 1381بابک ) ی،احمد 

 .69-49(، 14)8 ی،فلسف یهامجله پژوهشزمان،  ألهو مس یدگر(. هگل، ها1393) یرضاعل ی،آزاد ؛یمحمدمهد اردبیلی، 

 تهران: اختران.  ،مقدم، مترجم( ید)سع یندهگذشته و آ یانم(. 1399هانا ) نت،آر  

 . یتهران: علم ،مترجم( یدری،ح ی)احمدعل یدگره ینمارت یشهبه اند یاروزنه(. 1401) یکلما اینوود، 

تهران: پژوهشکده  ،تیوتربیمپژوهش در فلسفه تعل یهاو روش یکردهارو .(1389) یبهط ی،توسل ؛نرگس یه،خسرو؛ سجاد باقری، 

 .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  ،مترجم( ی،داود یمراد)عل یونانیفلسفه در دوره  یختار (. 1352) یلام بریه، 

 تهران: ققنوس.  ،مترجم( ینی،حس یدمسعود)س هگل(. 1400) یکفردر  بیزر، 

یهیشهاند هروشنگران یبررس(. 1396والتر ) بیمل،   تهران: سروش. ،مترجم( یمی،عبدالکر  یژن)ب یدگرها ینمارت ا

 تهران: مرکز.  ،مترجم( یزدانجو، یام)پ یتهتا پسامدرن ی: از روشنگر یانتقاد یشهفرهنگ اند(. 1394) یکلما پین، 

ک آ(. 1393) ینآلو تافلر،   تهران: نشر نو. ،مترجم( ی،اله کامران)حشمت یندهشو

 تهران: نقد فرهنگ.  ،مترجم( یمی،عبدالکر  یژن)ب یدگرها (.139۷) یشیاپاتر  جانسون، 

 ی،آباد یمابراه یرضاو عل یکرمان یرضا)عل یدوران کودک یشناسجامعه(. 1393پروت، آلن ) ؛یسجنکس، کر  یس؛آلو جیمز، 

 تهران: ثالث.  ،مترجمان(

 ت.تهران: سم ،یدر علوم انسان یقبر روش تحق یامقدمه(. 1401محمدرضا ) نیا،حافظ 

 . یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم ،یونان یلسوفانف یننخست(. 138۷) ینالدشرف خراسانی، 

 .یتهران: ن ،مترجم( یدیان،رش یم)عبدالکر  نوشتار و تفاوت(. 139۷ژاک ) دریدا، 

 .یتهران: ن ،مترجم( ی،آزادان یه)زک بودن-جهان-در(. 1399هربرت ) دریفوس، 

 تهران: چشمه.  ،بسُحاق، مترجم( یدرضا)حم فلسفه از آغاز تا امروز یختار (. 1398) یلیامو ساهاکیان، 

از  یاسلام یپرداز مفهوم یسو : بهیخدر تطور تار  یدوران کودک یمفهوم یهایرساخت(. ز 1395) یدآزادمنش، سع ؛نرگس سجادیه، 

 .1-10(، 1)1 ،یتترب هفلسف هدوفصلنام ی،کودک

 . 21-5(، 1)5)نامه حکمت(،  ینپژوهشنامه فلسفه د ید،در تفکر جد یمند(. زمان1386منوچهر ) بیدی،درهصانعی 

 تهران: ققنوس. ،از کانت( یدگرها یربر تفس یو استعلا )شرح یدگرها(. 1391) یژنب عبدالکریمی، 

 تهران: نقد فرهنگ. ،یتمعاصر  یدر جستجو(. 1400) یژنب عبدالکریمی، 

 تهران: گام نو.  ،یتترب ارشناسییدپد(. 1400) یدسع یل،دل ؛فلورا زاده،عسکری 

ی،بن یشناسغرب یلدونگ،و ب یدارشناسی(. پد1399) السادات، افضلینیحس؛ خسرو ی،فلورا؛ باقر  زاده،عسکری  -143(، 2)11 یاد

16۷. 

 تهران: هوش ناب.  ،مدرسه هلأمس(. 1401الله )نعمت فاضلی، 

یر هبرنام یاساس یماصول و مفاه(. 1396کورش ) واجارگاه،فتحی   تهران: علم استادان.  ،یدرس یز

 . ییژتهران: آ ،یبرنامه درس یهایتهو(. 1400کورش ) واجارگاه،فتحی 

، «آن مندیتاریخو  یاتمتقدم از ح یدگربر فهم ها یلتاید یشهاند یرتأث(. »139۷رضا ) ی،دهقان ؛اصغریمصلح، عل ینا؛م قاجارگر، 

 .163-13۷ (،2)10حکمت اسرا،  یپژوهش یدوفصلنامه علم

 .یو فرهنگ یتهران: علم ،مترجم( ی،مجتبو ینجلال الد ید)س( 1جلد ، )و روم یونانفلسفه:  یختار (. 1386) چارلزیکفردر  کاپلستون، 

 تهران: پارسه.  ،مترجم( یعقوبی،)رضا  باستان( ه)فلسف (1جلد ) ،فلسفه غرب یختار (. 1399) یآنتون کنی، 

 .یتهران: علم ،مترجم( یدری،ح ی)احمدعل یدگره ینه وجود و زمان مارتب یدرآمد(. 1399آندرئاس ) لوکنر، 

 تهران: نقد فرهنگ.  ،سلطه یا یبخشیی(. رها139۷) یژنب یمی،عبدالکر  ؛یمحمدعل محمدی، 

ی،بن یشناسغرب ،«یلاص یمندو زمان یرندد(. »139۷ادات. )سیرهن میرموسی،   .156-133(، 2)9 یاد

 تهران: سمت.  ،مترجم( ی،)محمود مهرمحمد یبرنامه درس یهایهر نظ(. 13۷9) ی. پیج میلر، 

مجله  ،«یدگرمتقدم ها یشهدر اند یمندزمان(. »1398. )یگرانمحمدحسن و د یدری،مسعود؛ ح یدس یف،احسان؛ س نظری، 
 .39۷-3۷5(، 2۷)13 ی،فلسف یهاپژوهش
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 . یتهران: علم ،مترجم( زاده،یر )فلورا عسک یدگره ینمارت یتیترب یهابازجست(. 1401استفان ) هاج، 

 تهران: ققنوس.  ،مترجم( ی،جماد یاوش)س و زمان یهست(. 1398) ینمارت هایدگر، 

 . یتهران: نشر ن ،مترجم( یدیان،رش یم)عبدالکر  و زمان یهست(. 1400) ینمارت هایدگر، 

  .ینتهران: پرو ،طلب، مترجم(یرانی)مهبد ا حق هعناصر فلسف(. 13۷8) یشفردر  هگل، 

 . یتهران: خوارزم ،مترجم( ی،مهدو یحیی) یعهبحث در مابعدالطب(. 1395ژان ) وال، 
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